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کتــاب ده بنــای شــاخص را می‌تــوان به‌عنــوان یکی از 
مهم‌ترین آثار نوشتاری پیتر آیزنمن دانست. او در قامت یکی 
از تأثیرگذارترین معلمانِ معماری در نیمه دوم قرن بیستم، 
مفهــوم دیگــری از خوانــشِ اثــر معمــاری را بــه مــا آموخــت. 
آیزنمــن در این کتاب تلاش می‌کند تا صرفاً بر خودِ معماری 
تمرکز کند و معماری را از قید دلالت های بیرونی‌اش برهاند. 
او با تمرکز بر فرم و درونیتِ یک اثر توانست هر آنچه را که از 
بیرون بر معماری وارد می‌شود به حاشیه براند، علاقه‌ای به 
رمزگشایی معنایی تحمیل‌شده به معماری ندارد و به دنبال 
کیفیات عملکــردی و زیبایی‌شــناختی نیســت. ویژگی‌های 
معمــاری  اثــر  یــک  خوانــش  تصمیم‌ناپذیــری  بــر  مبتنــی 
توســط آیزنمن مؤید این موضوع اســت که یک اثر معماری 
به‌مثابه‌ی یک متن تفســیر شود و لذا خوانش موردِ‌توجه او 
بر این اصل استوار است که نباید از همان زاویه دید صاحب 
کید بر یک معماری مستقل که مرجع  اثر بدان نگریســت. تأ
و بنیان آن در خودِ معماری باشد، به‌منزله‌ی نوعی گسست 
واقعی از ســنت چهارصدساله‌ی معماری انسان‌گرای غربی 
اســت؛ نوعــی اندیشــه‌ی پساســاختارگرایانه کــه معمــاری را 
بــه دیســیپلین یا متنــی خودارجاع تبدیــل می‌کند کــه لزوماً 
معنایــش را از زمینــه‌ای کــه در آن تولیــد می‌شــود نمی‌گیرد. 
معناهــای  و  تضادهــا  از  سرشــار  دریــدا  به‌زعــم  کــه   متنــی 

بی‌ثبات است. 
آیزنمــن بــا تفــاوت قائــل شــدن میــان یــک بنــای مؤثر 
همــگان  توســط  کــه  برجســته  بنــای  یــک  بــا  شــاخص  و 
شــناخته شــده اســت و یا معروف‌ترین اثر یک معمار اســت، 
بناهــای انتخابــی ایــن کتاب را ذیــلِ مؤثر بودن و شــاخص 
بــودن قــرار می‌دهــد. بناهــای شــاخص بــه دلیــل ماهیــت 
تصمیم‌ناپذیری‌شــان در رونــد خوانــش معمــاری نیــاز بــه 

تبارشناســی دارنــد. ایــن آثار ضمــن تأثیرگذاری بر آثــار بعد از 
خودشــان، ایده‌ی ســاختمان برجســته را در تاریخ ایده‌های 
معمــاری کم‌رنگ می‌نمایند. آیزنمن در این کتاب به ســراغ 
بناهای کمتر شناخته‌شده‌ای رفته است که وجهی انتقادی 
نســبت بــه قواعد متــداول و پایدار معماری دارنــد و ضرورت 
خوانــش یک اثــر معماری شــاخص را در غیرضــروری بودن 
همــان قواعد متــداول می‌داند. انتقادی بودن از منظر او به 
این معناســت که نه‌تنهــا آنچه حاضر اســت را ببینیم، بلکه 
باید یاد بگیریم آنچه غایب است را نیز ببینیم. لذا معماری 
صرفــاً بــر مبنای دیدن و بازنمایی نیســت، بلکه مشــتمل بر 

انتزاع و نقد حاصل از تفسیرهای موجود در اثر است.
ساختار کتاب مشتمل بر ده فصل است که پیتر آیزنمن 
در آن بــه خوانش ده بنای شــاخص معماری از ســال 1950 
تــا 2000 می‌پــردازد.  هــر جا کــه به توضیح اضافــی نیاز بوده 
اســت، پانوشت افزوده شده که برخی از آن‌ها با درج مأخذ، 
و برخــی دیگــر با علامت )م.( یعنی مترجمان، از متن اصلی 
کتاب متمایز گشــته‌اند. تصاویر برخی از آثار یادشده توسط 
آیزنمن که در کتاب آورده نشــده است، توسط مترجمان در 
یک پیوســت دیجیتــال افزوده و با حــروف ابجد نام‌گذاری 
کد زیر به آن دسترســی  آر‌ شــده‌اند که می‌توان  از طریق کیو‌

پیــدا کــرد. در پایان از خواننــدگان فرهیخته 
تقاضا داریم از یادآوری کاستی‌های احتمالی 
کتاب، به هر شکل که می‌توانند دریغ نورزند. 

 حسام عشقی صنعتی 
)hesameshghisanati@gmail.com(
  مرتضی نیک فطرت
 )nikfetrat.kiau@gmail.com( 
شهریور ماه یک هزار و چهارصد و یک خورشیدی

پیشگفتار مترجمان





تاریــخِ »مؤثــر«، خــود را از ثبــاتِ دلگرم‌کننــده‌ی زندگــی 
و طبیعــت محــروم می‌کنــد و بــه خــود اجــازه نمی‌دهــد تــا با 
یــک عصیــان بی‌صــدا به ســوی پایــان هــزاره منتقل شــود. 
پایه‌هــای ســنتی خود را ریشــه‌کن می‌کنــد و بی‌وقفــه تداومِ 
متظاهرانــه‌اش را مختــل می‌نمایــد. ایــن بدین دلیل اســت 
کــه تاریــخ بــرای فهمیدنْ ســاخته نشــده اســت؛ بلکــه برای 

شکافتن4 ساخته شده است. 
میشل فوکو

عنــوان کتــاب جدیــد پیتر آیزنمــن، ده بنای شــاخص، 
نشــان‌دهنده‌ی ســاختِ یــک بــاور5 جدیــد اســت. در واقــع، 
موضوعی تعلیمی پیرامون »شاخصه«6ی آیزنمن وجود دارد 

شاخصه1ی آیزنمن: ضدخاطره‌ای از مدرن2
اِستَن آلن3

و مهــم اســت تا یــادآوری کنیم کــه این خوانش‌هــای فرمی 
دقیق7 در بســتر سمینارهایی شــکل گرفت که از سال 2003 
تا 2006 در پرینستون تدریس می‌شد. از یک جنبه، آنچه در 
گوژی8 جدید  اینجا پیشنهاد می‌شود چیزی کمتر از یک پدا
نیســت کــه در بطــن خــود، خوانــشِ دقیــقِ ســاختمان‌های 
درخــورِ قــرن بیســتم را مدنظر قــرار داده اســت. در گذشــته، 
آیزنمــن اغلــب بــه دلیــل اتکا بــه مفاهیــمِ خــارج از معماری 
مورد‌انتقــاد قــرار می‌گرفت. او با این اثــرِ تحلیلی، به‌صراحت 
اعــام می‌کنــد که ایــن خودِ ســاختمان‌ها هســتند کــه منبع 
ایده‌ها در معماری‌اند و مفاهیم فلسفیِ خارج از دیسیپلین، 

کاربردی ندارند.
امــا تــرکِ ایــن عــادت، متضمــن از دســت دادن قــدرتِ 
اســتدلال او خواهــد بــود. مــن فکــر می‌کنــم عنــوان در نظــر 
گرفته‌شــده بــرای ایــن کتــاب، نوعــی ترفند اســت؛ بــا وجود 
اینکــه او بــرگ برنــده‌ی دیگــری در چنتــه دارد، بــرای پــرت 
کــردن حــواس خواننــده، بــا اندکــی رنــدی از یــک عنــوان 
گمراه‌کننــده اســتفاده می‌کنــد. آیزنمــن بــر مبنــای مفهــوم 
نامتعارفــی کــه از کانونیکال ارائه می‌دهد، آن را به ایده فوکو 

Canon -1. در فراینــد ترجمــه‌، ایــن واژه‌ بــه فراخــور متــن بــه معادل‌هایی 
مانند »شاخصه«، »معیار« و »کانون« ترجمه شده است. م.

2- مصداقی از رویارویی با ایدئولوژی‌های غالب، میشــل فوکو در نوشــتاری 
بــا عنوان »زبــان، خاطره و پرکتیس« به این موضوع اشــاره می‌کند که کارکردِ 
ضدخاطره، به چالش کشــیدن هژمونیِ تصویر برســاخته نخبگان از گذشــته 

است. م.
Stan Allen (1956( -3. معمــار و نظریه‌پــرداز آمریکایی و رئیس پیشــین 
دانشکده‌ی معماری دانشگاه پرینستون. او دارای کارشناسی هنر از دانشگاه 
بــراون، کارشناســی معمــاری از کوپــر یونیــون و کارشناســی ارشــد معمــاری از 
دانشــگاه پرینستون اســت. او در دفاتر ریچارد مایر و رافائل مونئو مشغول به 
کار بــوده و پیــش از ایــن با معمــار منظر جیمز کورنر، مدیر دفتر فیلد آپریشــنز 

بود. دفتر معماری او در شهر نیویورک مستقر است. م.
4- cutting
Orthodoxy -5. عقیــده یــا طــرز تفکــری کــه به‌عنوان درســت یا صحیح 

پذیرفته شده باشد: باورها، اعمال. م.
6- canon

7- Close reading
گــوژی هنــر یــا علــم وجــودی یــک معلــم اســت. ایــن  Pedagogy -8. پدا
اصطــاح عمومــأ به اســتراتژی‌ها یــا راهبردهــای آموزش مربوط می‌شــود که 
گوژی که در در  عــده‌ای از آن به‌عنوان ســبکِ یادگیری نیز یــاد می‌کنند. پدا
لغتنامه‌هــا بــه »روش آموزگاری«، »فــن تعلیم« و »علم تعلیم« ترجمه شــده، 
گهگاهــی هــم به‌عنــوان اســتفاده صحیــح از راهبردهای آموزشــی در جریان 

فرایند یاددهی و یادگیری نیز تعریف می‌گردد. م.
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در ارتبــاط بــا تاریــخ مؤثر ]یا انتقــادی[ نزدیک‌تــر می‌کند و از 
ایده‌ی محافظه‌کارانه‌ای که مبتنی بر حفظِ یک شاخصه‌ی 

بی‌زمان و بدون تغییر است دور می‌گرداند.
گرایــی آزاد«1 ]از اصــول تثبیت‌شــده معمــاری[  ایــن »وا
را  در معمــاری  یــا ظاهــراً بی‌اهمیتــی  لحظــات حاشــیه‌ای 
شــامل می‌شــود که آیزنمن در این مجموعه، از آن به‌عنوان 
»کانونیــکال« تعبیــر می‌کنــد. به‌عبارت‌دیگــر، ابــداعْ زمانــی 
اتفــاق می‌افتد تا موضوعاتِ کم‌ اهمیت جلوه داده‌شــده که 
پیش از این در حاشیه قرار داشتند، به درونِ این دیسیپلین 
جــذب شــوند و باعــث ایجــاد تغییــرات درونــی در منطــق 
خودِ دیســیپلین گردنــد. آیزنمن، شــرایط مــدرن را به‌عنوان 
لحظــه‌ای برآمــده از تضــاد2 درمی‌یابد که به‌نوبــه‌ی خود در 
ناپیوســتگی فرمــی و گسســت تاریخــی تجلی می‌یابــد. فوکو 
می‌نویسد: »هدفِ تاریخ، کشف ریشه‌های هویت ما نیست، 
بلکــه متعهد به امحاء این هویت اســت«. آیزنمــن در اینجا 
می‌نویســد: »یک اثر کانونیکال؛ یک مفصل، یک گسســت، 
یک پیشــگویی اســت، به‌عبارت‌دیگر، امری اســت که لزوماً 
نشان‌دهنده‌ی یک تغییر می‌باشد«. از نظر آیزنمن )در مقام 
گاه و دقیق آثار فوکو( وظیفه‌ی تاریخ این  یــک خواننده‌ی آ
است که تضاد و گسست را نمایان سازد. او در جستجوی آن 
لحظاتی است که بنیانِ دیسیپلین و پارادایم تغییر می‌کند. 
از ایــن نظر، شــاخصه‌ی آیزنمــن در مقابل یک شــاخصه‌ی 
مطلــق  ســت، باید به نقطه‌ی مقابل و بــارزی که کالین رو3، 
مربــی آیزنمــن بدان عقیده دارد نیز توجه داشــت. اشــاره به 
کالیــن رو در اینجا )همان‌طور کــه آیزنمن در مقدمه‌ی خود 
بیــان می‌کنــد( تأییدی اســت بر ایــن موضوع کــه آیزنمن از 
لحــاظ فکری مدیون کالین رو اســت و درعین‌حال می‌توان 
تفاوت میان آن دو را ارزیابی کرد. کالین رو، استمرار هندسیِ 
نهفته میان ]معماری[ کلاســیک و مــدرن را به‌خوبی مطرح 
کید کالین رو بر استمرار، معماری  کرده بود. از نظر آیزنمن، تأ

1- liberating divergence
2- shot through with contradiction
Colin Rowe (1920-1999( -3. مــورخ معمــاری، منتقد، نظریه‌پرداز و 
معلم آمریکایی بریتانیایی‌تبار. او تا ســال 1962 اســتاد دانشگاه کمبریج بود 
گردانی چون پیتر آیزنمن را تربیت کرد، بعد به آمریکا رفت  و در این مدت شا
و در دانشــگاه‌های متعددی، از جمله دانشــگاه کرنل و دانشــگاه تگزاس در 

آستِین به تدریس پرداخت. م.

مــدرن را گرفتار ســنّتِ انســان‌گرایی نمــود4. بــرای رهانیدن 
معماری مدرن از سنّت انسان‌گرایانه‌اش، ایجادِ تبارشناسی5ِ 
کنــون در آن، تکه‌تکه‌گی6  جایگزیــنْ ضــروری می‌نمود کــه ا
و ناپیوســتگی اولویــت دارد. آیزنمــن از روش کالیــن رو برای 
خوانش‌هــای دقیــقِ فرمــی اســتفاده می‌کنــد و آن را بــرای 
کاربست متفاوتی همچون شناسایی شکاف‌ها، گسست‌ها و 
گرا به کار می‌برد. بااین‌حــال، او به دلیل روش  مســیرهای وا
تحلیلــی خودْ مدیون کالین رو اســت: »کالین رو ابتدا به من 
آموخــت که چگونه آنچه را که در ســاختمانْ نگاشــته شــده 
است، ببینم، اما امر موضوعیِ دیدن، صرفاً به‌صورت بصری 
مطــرح نبود«. آیزنمن با اســتفاده از گفتــه‌ی معروف فرانک 
اِســتلا7، »آنچــه را با چشــمان خــود می‌بینید، همــان چیزی 
است که درک می‌کنید«8، با معنای کاملاً متفاوتی آن را بیان 
می‌نمایــد. او همانند مربیِ خــود کالین رو، به این دیدگاه که 
»آنچــه بــه معنای واقعی کلمه در آنجا وجــود دارد، متضمن 

چیزی‌ست که وجود دارد« علاقه‌مند نیست.
شــاید مشــهورترین نمونــه‌ی ایــن روش و مقالــه‌ای که 
آیزنمــن بــا مؤثرتریــن کلماتِ ممکــنْ فاصلــه‌ی ایدئولوژیک 
خود را از کالین رو اعلام کرد، مقاله‌ی »سویه‌های مدرنیسم: 
خانه‌ی دُم‌اینو و نشــانه‌ی خودارجاع«9 باشــد. در این مقاله 
)که با پیامی از فوکو آغاز می‌شود(10، آیزنمن ایده‌ی نشانه‌ی 
خودارجــاع را به‌عنوان ســویه‌ای از دُم‌اینو می‌شناســد که آن 
را »حقیقتــاً مدرنیســت« می‌گردانــد. نقطه‌ی شــروع آیزنمن، 
ترسیم پرســپکتیو شمایلی11 سیســتم دُم‌اینو )تصویر الف(12 

کیــد می‌کند که نوشــته‌های کالیــن رو دربــاره لوکوربوزیه  4- پیتــر آیزنمــن تأ
هماننــد متــن »ریاضیــات و ویــای ایدئــال« و »معمــاری آرمان‌شــهر« دارای 
ماهیتــی ضدمــدرن هســتند و معتقــد اســت کــه در خوانــش کالیــن رو از آثــار 
لوکوربوزیــه، جنبه‌هــای حقیقتــاً مدرنیســتِ کارهــای او پنهــان مانده اســت. 
کید دارد که برخلاف کالین رو، علاقه‌ای ندارد که به چیزی بیرون  آیزنمن تأ

از معماری فکر کند یا اینکه معماری را به انسان ربط دهد. م.
5- genealogy	 6- fragmentation

Frank Stella (1936( -7. نقاش و مجسمه‌ساز آمریکایی. م.
8- What you see is what you see
9- Aspects of Modernism: Maison Dom-ino and the Self-
Referential Sign
10- آیزنمن در ابتدای مقاله، به این گفته‌ی فوکو اشــاره می‌کند: »روش‌ها و 
شــاخصه‌های بازنمایی که زیر بار تاریخ خود مانده‌اند، از بیان نظم هســتی 

به‌شکلی کامل و آشکار، ناتوان هستند«. م.
11- Iconic
12- تصاویری که با حروف الفبا مشــخص شــده‌، جهت درک بهتر موضوع،  

توسط مترجمان به پیوست دیجیتال افروده شده‌اند. م.
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اســت. ظاهــراً نمایــش یــک سیســتم ســاختمانی ]هماننــد 
گــرام اصول اولیه‌ی پــان آزاد  دم‌اینــو[، اغلــب به‌عنــوان دیا
در نظر گرفته می‌شود. آیزنمن، ترسیم را در برابر دانه‌13های 
فضایی ]یک اثر[ می‌خواند که در آن، مجموعه‌ای از حرکات 
فرمــی کوچــک اما مهــم را به نمایــش می‌گــذارد و نوعی فرم 
معماری خنثی14 را ایجاد می‌کند: دســت‌کم یک تمایز فرمی 
لازم بــرای تعریف اثر ساخته‌شــده به‌مثابــه‌ی معماری که در 

گرام سازه‌ایِ صرف قرار می‌گیرد.  مقابل دیا
همــه‌ی عناصــر متدولــوژی آیزنمــن در اینجــا، اعــم از 
بی‌توجهــی متظاهرانــه به ســازه، ســایت و برنامــه، به‌منظورِ 
یک خوانش فرمی متفاوت و بســطِ آن تحلیل به‌مثابه یک 
گرام« می‌نامد.  گزاره‌ی کلی‌تر است که آیزنمن آن را یک »دیا
گرام‌های کلیــدی موردِبحث در  خانــه‌ی دُم‌اینــو یکــی از دیا
این کتاب اســت. این موضوع، همان‌طــور که در مقاله‌های 
قبلــی بیان شــد، نقطــه‌ی عزیمتِ ممتــاز و اهرمــی مفهومی 
بــرای گشــودن عرصــه معمــاری مــدرن و پســت‌مدرن تلقــی 
می‌گردد. در اینجا ارجاع به دُم‌اینو، هم اشــاره به یک روش 
تحلیــل و هــم اشــاره بــه یــک اثــر مدرنیســتیِ درخور اســت. 
ایــن نمــاد دموکراتیزه شــدنِ فضا در لــوای مدرنیته و فضای 
معماری پســت‌مدرن، عزیمتی به خودارجاعی15 اســت. این 
امــر بــرای آیزنمــن، »گسســتِ واقعــی و جریان‌ســاز از ســنت 

400ساله‌ی معماریِ انسان‌گرایانه‌ی غربی« است.
بســیاری از همیــن مباحــث در یکــی از اولیــن مقاله‌هــا 
بیــان  این‌گونــه  را  تجزیه‌و‌تحلیــل  روش  کــه  دارنــد  وجــود 
می‌کنند: ساختارشکنیِ برجسته، دور از ذهن و فرمیِ آیزنمن 
از ســاختمان مهندســی لسترِ جیمز اســترلینگ16 در مقاله‌ی 
یــک  گرچــه  ا کــه  انگلیســی: شکســتِ جعبــه«17  و  »واقعــی 
دهه قبل‌تر نوشــته شــده بود، در اولین شــماره‌ی نشــریه‌ی 
آپوزیشــنز18 )1974( منتشر شد. اســترلینگ مانند آیزنمن، با 

مدل‌های تفسیری کالین رو اختلاف نظر داشت: »بااین‌حال 
اســترلینگ مجبور بود برای فراهم کردن »حوزه‌ی نفوذی« 
برای خود، نه‌تنها لوکوربوزیه، بلکه تفسیرِ دریافتی او از مربی 
شــخصی‌اش یعنی کالین رو را بپذیرد«. آیزنمن در یک متن 
گرام، با پیشــبرد تفصیلی‌ترِ مقاله  کلیدی و تسلســل‌وار از دیا
گرام دُم‌اینو را اســتخراج  دُم‌اینــو 19، دســتاوردهای فرمــیِ دیا
می‌نماید. با عقب نشستن تکیه‌گاه سازه از لبه‌ی صفحه‌ی 
کید شــد )حمایت از پلان  افقــی دال، بــر جریــان افقی فضا تأ
آزاد( و همچنین ســطح عمودی را از تکیه‌گاه ســازه‌ای خود 
آزاد کــرده و امــکان ایجــاد یــک لایه‌بنــدی از فضــا را در بُعــد 
عمودی محقق نمود. آیزنمن، »با وجود اســتفاده از واژگانی 
کــه با زیبایی‌شناســی کوبیســتی مــاده‌زدای ســنتی مغایرت 
دارد، نوآوری فرمیِ استرلینگ را به‌عنوان گزاره‌ای جایگزین 
کــه قابلیــتِ نمایــشِ  بــرای ســطح عمــودی قــرار می‌دهــد 
صفحــه‌ی عمــودی را به‌عنــوان یک مبنای فضایــیِ غالب 

نشان می‌دهد«.
صحتِ این خوانش فرمی شــاید کم‌اهمیت‌تر از روشــی 
باشــد کــه بــرای آن به کار رفته اســت. به اعتقــاد من، قدرت 
واقعی این مقاله در این است که ویژگی‌های فرمی معماری 
اســترلینگ را برخلافِ تفاســیر غالــب آثــارش در آن زمان -و 
همچنیــن چارچــوب تببین‌کننــده‌ای کــه خــودِ اســترلینگ 
بیــان می‌کنــد- برجســته می‌نمایــد. در آن زمــان، هماننــد 
امروز، لســتر تقریباً به‌طور خاص از منظر وضوحِ آرایش‌های 
متریال‌هــای  از  مســتقیمش  اســتفاده‌ی  عملکــردی‌اش، 
گر نگوییم که »بروتالیستی« است( و نیز مجموعه  صنعتی )ا
مدرنیســت  شــاخص  مصادیــق  از  برگرفتــه  اقتباس‌هــای 
)به‌عنــوان مثال، تأثیر ملنیکوف در زاویه‌ی محوری ســالن 
ســخنرانی( تفســیر می‌شــد. ادعــای اولیــه‌ی اســترلینگ بــا 
]ایــده[ اســتقرار مفهومِ خودارجاعــی و نــوآوری فرمی، به‌طرز 
بحث‌برانگیــزی، در تناقــض اســت. ایــن تناقــض، تفســیر 
وســیع‌تری به روی اثر می‌گشــاید و این ایــده را تأیید می‌کند 
که اثر پیچیده‌ای مانند ســاختمان مهندسی لستر، همیشه 

فراتر از توضیحاتِ متقن خواهد بود.

13- grain	 14- degreezero
15- self-referentiality
Leicester Engineering Building -16. به فصل ششــم کتاب مراجعه 

شود. م.
17- Real and English: The Destruction of the Box
Oppositions -18. آپوزیشــنز یک مجله‌ی معماری بود که از سال ۱۹۷۳ 
تا ۱۹۸۴، توسط مؤسسه‌ی معماری و مطالعات شهری آمریکا منتشر می‌شد. 
بســیاری از مقالات مجله به پیشــرفت تئوری معماری کمک کرده و بسیاری 

از نویسندگان آن، متخصصان برجسته‌ای در رشته‌ی معماری شدند. م.
19- اشــاره‌ای اســت به مقاله آیزنمن با عنوان »ســویه‌های مدرنیسم: خانه 

دم‌اینو و نشانه‌های خودارجاع«. م.
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 تحلیل‌های ســاختمان لســتر در این کتاب به شیوه‌ای
جدید انجام شده و همراه با پس‌زمینه‌های رواییِ افزوده‌شده، 
گرام‌های ترسیم‌شده‌ی  به خوانایی آن بهبود می‌بخشد و دیا
جدید، موجب وضوح بخشیدن به استدلال‌هایش می‌شود. 
تاریخــی  و  گاهشــماری  از  مهم‌تــر  به‌خودی‌خــود،  روش،
بودنش اســت: عزم راسخ آیزنمن برای خوانش برخی از این 
ســاختمان‌ها برخلاف تفسیرهای متداول، از طریق یک ابزار 
کســونومتریک برش خورده است، محقق  گرام آ اصلی که دیا
شــد. این روش لحظاتی بغرنج و بحرانی را در خود به همراه 
دارد. ترســیمات فرانــک گری از پــروژه‌ی کیس وســترن رزرو1 
)تصویر ب( که بر هندسه‌های موجود در سقف که از بالا دیده 
کید دارد، برای جلوه‌های تندیس‌گرایانه‌ی گری  می‌شــود، تأ
که تقریباً به‌طور خاص به‌صورت مدل طراحی می‌کند و نیز با 
کافی  توجه دقیق به تجربه‌ی ساختمان از سطح خیابان، نا
بــه نظر می‌رســد. بااین‌حــال، این کتــاب، در تجزیه‌و‌تحلیل 
کتابخانه‌های ژوسیو2، منتج به بینش‌های فرمی درخشانی 
می‌شــود و بــه مــا یــادآوری می‌کند کــه رم کولهــاس علی‌رغم 
همه‌ی دلمشغولی‌اش به مبنای اجتماعی/فرهنگی معماری، 
خالــقِ یــک ابداع فرمیِ ظریــف و پیچیده اســت. بااین‌حال، 
گــر کولهــاس از معمــاری ]صرفاً[به‌عنــوان ابزاری بــرای نقدِ  ا
اجتماعــی اســتفاده کند، آیا ما واقعاً بــه او علاقه‌مند خواهیم 
بــود؟ به‌همین‌ترتیــب، آیزنمن در تفســیر تأمل‌گرایانــه‌اش از 
استراتژی‌های متغیر پلان برای خانه‌ی مادر رابرت ونتوری، 
گرچــه معمولاً با ظرفیت  بــه ما یــادآوری می‌کند که ونتوری، ا
نشانه‌شــناختی صفحه‌ی عمودی کار می‌کند، اما یک طراح 
نابغــه‌ی پلان اســت کــه بناهایش می‌تواننــد در برابر تحلیل 

فرمیِ گسترده عرض اندام کنند. 
]رســیدن بــه[ یک اصــل نهایــی کــه قابل‌ارجاع باشــد، 
شــاید ســریعاً محقق نشــود؛ به نظر من، آیزنمن این ایده‌ی 
هارولد بلوم3 را درونی می‌کند که بر مبنای آنْ بلوم در قامت 
یــک نویســنده، وقتی به آثار پیشــینیان خود می‌پــردازد، به 

جای مواجهه با یک شاهکار جاافتاده و کاملاً پذیرفته‌شده، 
اغلب به سراغ آثار اولیه‌ یا جنبه‌های مبهم و حاشیه‌ای یک 
اثر جاافتاده می‌رود که منجر به راهگشایی4 و رخنه در اثر با 
هدف گشــایش موضــوع و ایجاد فضایی همــوار برای ادامه 
فعالیــت می‌گــردد. با وجــود اینکه خانه‌ی فارنــزورث5 میس 
ون در روهه و ســاختمان مهندســی لســتر استرلینگ، بدون 
تردیــدْ در تاریــخ معماری پس از جنگ نقش محوری دارند، 
لوئیجی مورتی انتخابی‌ســت که کمتر شــناخته شده است. 
به‌همین‌ترتیب، بررسی خانه‌های آدلر و دی‌وُر لویی کان در 
این کتاب، علی‌رغم ساختمان‌های عمومی شناخته‌شده‌تر 
لویــی کان، عجیــب بــه نظر می‌رســد. امــروزه از ایــن منظر، 
ما اساســاً کاخ کنگره‌ی لوکوربوزیه در استراســبورگ6 را ]یک 
اثــر[ کانونیــکال می‌دانیــم، زیــرا پایه‌گــذار چندیــن نســل از 
آثاری‌ست که دارای سطح پیچ‌خورده هستند. از این منظر، 
بــه کتابخانه‌‌هــای ژوســیو اثــر کولهاس کــه قبلاً تــا حدودی 
نادیــده انگاشــته شــده بودنــد، یــک وضعیــت »کانونیکالِ« 

گذشته‌نگر7 می‌بخشد.
اما در اینجا چیزی بیشتر از پیگیری ابهامات درونیِ اثرْ 
مدنظر است. آیزنمن آن لحظاتِ موجود در ساختمان‌های 
شناخته‌شده و کمتر شناخته‌شده را که هنوز جای کار دارند، 
پیــدا کــرده و آن‌هــا را از صفــر تنظیــم می‌کنــد. شــاخصه8ی 
آیزنمــن قطعــاً یک باورِ جدید نیســت. یک شــاخصه معمولاً 
متضمن نگاه به گذشــته برای تأیید آثار تاریخی برجســته و 
دســترس‌ناپذیر است. در عوض شــاخصه‌ی آیزنمن، نوعی 
پیش‌نگــری9 اســت و زمینــه را بــرای بناهــای آتــی فراهــم 
می‌کنــد. همچنیــن فاقــد مفهــوم شــاخصه‌ای اســت، کمتــر 
توجه‌شــده و میراث‌دار گذشته اســت و تاحدودی نامتعارف 
و در نهایــت بســیار شــخصی اســت. با همه‌ی ایــن اوصاف، 
]نحــوه خوانــش آثــار موجــود در این کتــاب[ مطمئنــاً نوعی 
غایت‌گرایــی10 نیســت کــه »آیزنمــن« در نقطــه‌ی پایانی‌اش 

1- Case Western Reserve project
Jussieu Libraries -2. به فصل هشتم کتاب مراجعه شود. م.

و  آمریکایــی  ادبــی  منتقــد  یــک   .Harold Bloom (1930-2019(  -3
اســتاد علوم انســانی دانشگاه ییل. از او اغلب به‌عنوان تأثیرگذارترین منتقد 

انگلیسی‌زبان قرن بیستم یاد می‌شود. م.

4- handhold
Farnsworth House -5. به فصل دوم کتاب مراجعه شود. م.

Palais des Congrès-Strasbourg -6. بــه فصل ســوم کتاب مراجعه 
شود. م.

7- retrospective	 8- canon
9- anticipatory	 10- teleology
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باشــد. ایــن، نــه یــک شــاخصه‌ی جهانــی اســت و نــه یــک 
شــجره‌نامه‌ی فردی، بلکه هم ثبتِ مسیرِ فکری یک معمار 
اســت و هم روشــی که مسیرهای آتی دیگر را نشان می‌دهد. 
ایــن بناهــا دقیقــاً در جایی هســتند کــه امکانی جدیــد برای 
گر آزمایشــی و  اولین‌بــار بــه منصــه‌ی ظهور می‌رســد؛ حتــی ا
ناقص باشــد. این شــاید گویاترین بینشِ آیزنمن باشد. او در 

اینجا مجموعه‌ای از امکانات مفروض از مسائل معماری را 
ارائه می‌دهد، می‌گشــاید و خیلی گذرا در موردشــان صحبت 
می‌کنــد، بااین‌حــال، او همیشــه بــرای تکمیــل کار و ایجــاد 
گشــایش جدیــد، فرصتــی بــرای نویســنده‌ی بعــدی باقــی 
می‌گذارد تا به‌نوبه‌ی خود قلمرو جدیدی را برای نســل‌های 

بعدیِ معماران بگشاید. 




